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  ها دگاهي از ديدگاه قرآن و نقد دي بودن زبان وحيبررسي اكتساب

  مرتضي امامي

  چكيده
از  |ت ارتبـاط كلامـي خداونـد بـا پيـامبر          ي ـفيماهيت و حقيقـت و ك     

فلاســفه و ديگــر ، ناث بــسيار مهمــي اســت كــه اذهــان متكلمــمباحــ
  را پديد آورده  ه خود معطوف داشته و نظريات گوناگوني        انديشمندان را ب  

ل ي ـهاي ناصواب از ظاهر برخي آيات و يـا بـه دل             به دليل برداشت  . است
ياري از ايـن    بـس ،  ارتباط كلامي خداوند با انـسان     اشكال در مباني عقلي     
است؛ نظريـاتي  زباني و اكتسابي بودن پديدة وحي نظريات مبتني بر غير  

 دربـاره  با صريح آيات قرآنـي       گمان بي،  ت بسيار ديگر   اشكالا كه با وجود  
  . استتنافيوحي در 

  يديواژگان كل

  3. كلام الهي2، معارف اكتسابي1،ارتباط وحياني

                                                                          

 Email: Emaminahad@yahoo.com  . استاديار دانشگاه شهركرد   . 
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  مسأله
در سخن پنهان شدم چون بوي گل در برگ گل         

  در سـخن بينـد مـرا   ،خواهـد ببينـد   هر كـه مـي
  

ودانگي را در كلامِ اعجازگونة خويش نهـاده  يگانه متن وحياني موجودي است كه راز جا  ،  قرآن
و بـراي هـدايت     ،  برگزيدگاني الهي ست كه از بيرون آدمي و توسط         ا اي   آموزة ويژه   نيز و وحي 

توانـد    هـيچ ديـن واقعـي نمـي       ،  است» كلام االله «بدون وحي كه همانا     .  آمده است  نجات بشر 
گونة سخن گفتن خداوند     ، كيفيت صدور كلام الهي    :پرسش اين است  حال  . تحققي عيني يابد  

بـا   |و نحوة انتساب كلام به پروردگار چگونه است؟ آيا وحي نوعي معرفت است كه پيامبر              
 الهام و مكاشفه درونـي و       و يا با  ،   ظهور شخصيت باطني    با يا،   كمال عقلي يا روحي    رسيدن به 

سابي وحيـاني نـوعي معرفـت اكت ـ      آيا معرفت   ،   ديگر سخنيآورد؟ به     تجربه ديني به دست مي    
 از بنـدگان    اي بـه پـاره   اي اعجـازآميز       به گونـه    خداوند يا آنكه معرفتي ناگهاني است كه      است

 منظر فلسفة زبان و تبيين كيفيت ارتبـاط كلامـي خداونـد بـا بـشر بـه                   دارد؟ اگر از   ارزاني مي 
 از ارتباط وحياني خـدا بـا        مراد: نمودگونه مطرح     را اين  بايد پرسش پيشين   مي،  موضوع بنگريم 

زباني و يا بـه تعبيـر   يا الهام حقايق و ماهيتي غير     ،  اظپيامبران چيست؟ آيا به صورت املاي الف      
  ؟تجربة نبوت و يا تجربة ديني بوده است، برخي روشنفكران معاصر

گردد كـه دليـل       ميبه حدود دو قرن قبل در اروپا باز       نة بشري انگاشتن كتب آسماني      يشيپ
علمـي و    برخي مطالب غير   را در خصوص  يحيت و يهود     جدي بود كه مس    يتنگناهاي،  عمدة آن 

در . كرد رو مي  روبهبا انديشمندان و روشنفكران عصر خود       ،  عقلي موجود در انجيل و تورات     غير
و » گـوهر ديـن   « شلاير مـاخر و ويليـام جيمـز نظريـات            مانندبرخي انديشمندان   ،  اين هنگام 

 انكار كلام    امروزه در ارتباط با قرآن نيز      ما ا .را براي دفاع از دين مطرح ساختند      » تجربة ديني «
  .است گوناگون پديد آمده يهاي  در قالب|خداوند و انتساب آن به پيامبر

 بـا ،   در زمينة الفاظ و كلام قرآن در عرصة تفسير و علوم قـرآن             مختلفات  يبا بررسي نظر  
  :يم هسترو روبهسه ديدگاه عمده 
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اي تـوقيفي از ناحيـة         و جمـلات بـه گونـه       معاني و معارف قرآن در قالب همين الفـاظ        . 1
تنهـا واسـطة    ) دو هـر (  نازل گرديده و جبرئيل و پيـامبر       |خداوند و توسط جبرئيل بر پيامبر     

  .اند  بودهبه آدميانابلاغ آن 
 نازل گرديـده    | خداوند و توسط جبرئيل بر پيامبر      سويتنها معاني و معارف قرآن از       . 2

  .ات ريخته استر قالب الفاظ و كلم آنها را داوو 
  .معاني بر جبرئيل القا شده و جبرئيل آنها را به لفظ درآورده است. 3

 انديشمندان قرار گرفته كه شـرح آن        كانون توجه ة اول و دوم بيشتر      يدو نظر ،  از اين ميان  
 ايـن    در ات قرآن است كه   ي مطابق با ظاهر آ     نيز دگاه اول ي د .استآمده  قرآني     در مباحث علوم  

  .ايم رداختهمقاله بدان پ

  دگاه فلاسفهيد

ة كامـل معرفـت     معرفت وحياني را مرتب   ،  رويكردي عقلاني به پديدة وحي     با   4برخي از فلاسفه  
عقل ،  اين كمال   در پرتو  .انگارند ة تكامل عقل نظري و عملي مي      وحي را نتيج  ،   عقلاني دانسته 

رسيده و بسياري از  ـ  كه به تعبير آنان همان جبرئيل يا عقل دهم است ـ  الانسان به عقل فع
 شـهيد مطهـري ايـن فرضـيه را بهتـرين            استاد. ددگر يم الهام   ي و ه ب كلمات در قالب    حقايق

  :گويد  و در توضيح آن ميداند مي
ما فقط نزول وحي را كه به مـا ارتبـاط           . بعد نزول ،  اول صعود است  ،  در باب وحي   ...

كند و تلاقي ميان او  د مياول روح پيامبر صعو. ولي صعودش را نه، شناسيم  دارد مي 
 كـه مـا آن كيفيـت تلاقـي را           گيرد  صورت مي ،  و حقايقي كه در جهان ديگر هست      

طوري كه شما از طبيعت گاهي صورت حسي را  ناولي هم، توانيم توضيح دهيم نمي
ت عقلانيت و كليت به     حال،  رود بالا و بالا     گيريد بعد در روحتان درجاتش بالا مي        مي

روح پيغمبر با يك استعداد خاصـي حقـايق را در عـالم             ،  آن طرف  از   .گيرد  خود مي 
 از آنجـا نـزول      .آيد پايين   كند مي   ز آنجا نزول مي   ولي ا ،  گيرد  معقوليت و كليتش مي   

لبـاس محـسوسيت بـه اصـطلاح خـودش          ،  آيد پايين   مي،  كند در مشاعر پيغمبر     مي
يـك صـورت     حقايقي كـه بـا       .همين است ،  پوشاند و معني اينكه وحي نازل شد        مي
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كنـد   در مراتب وجود پيامبر تنزل مـي ، او در آنجا با آن تلاقي كرده، معقول و مجرد  
سي مبصر و يـا امـر       يا امر ح  ،  آيد  ميت يك امر حسي براي خود پيامبر در       تا به صور  

قعيت  وايك نيروي خيلي باطني به صورت يكن چيزي را كه با اهم. حسي مسموع
واقعيـت را بـه صـورت يـك امـر محـسوس       ن ابعد چشمش هم هم ـ، ديد  مجرد مي 

امـا بـا چـشمش هـم كـه          ،  بينـد    جبرئيل را با چشم خودش مـي       بعد واقعاً . بيند  مي
  ).416 ص، 4ج ، 1377، مطهري (... .آمده به اينجا، از آنجا تنزل كرده، بيند مي

 خداوند صورت گرفته و پيامبر خود نقشي نداشـته          از سوي البته روشن است كه اين تنزيل       
  . با نظرية غيراكتسابي بودن وحي منافاتي نداردديدگاه فلاسفه بنابراين .است

  يدگاه روانشناختيد
ايمـان  ،  دهفطـرت نـاآلو   ،   تحليلي روانشناختي از پديدة وحي معتقدند روح متعالي        بابرخي ديگر   
همـه در ضـمير ناخودآگـاه       ،   جز اينها  شخصيت برجستة اجتماعي و   ،  سلامت وراثت ،  مستحكم

تواند بسياري از     اي ساخته كه مي     ان تأثير داشته و شخصيت باطني او را به گونه          چن |پيامبر
ايـن الهامـات و     . حقايق و معارف الهي را در درون خويش به صورت الهامـات روحـي دريابـد               

  هاي رؤياكه در چنان ؛شود كه قواي ظاهري تعطيل باشد       هنگامي متجلي مي  ،  شخصيت دروني 
هايي از حيات روحاني يا علمي و مسائل غيبي و حوادث             د به پديده   افرا  نيز عادي يا مغناطيسي  

همچنـين برخـي    5. فراهم نيستنادر حال بيداري اين امكان براي آن     يابند كه     آينده دست مي  
مكاشـفات  ، وحـي را الهامـات درونـي   ، ي عرفـاني با رويكرد ـ  عربي مانند مولانا و ابن ـ  ديگر

  6: مولانابه گفته. اند دانسته |عارفانه و تجربيات نفساني پيامبر
  

ــان ــه در بيـ ــوش عامـ ــي روپـ  وحـــي دل گوينـــد آن را صـــوفيان  از پـ
وحي چبـود؟ گفـتن از حـس نهـان           پس محل وحي گـردد گـوش جـان

  

هاي حسي و تجربي و قواعـد و معيارهـاي آن             تعميم معرفت ،  گفته پيش بر نظريات    افزون
 كـه وحـي     داشته استوار   باوراي را بر اين       ه عده امروز،  هاي ديني   حتي در حوزة وحي و معرفت     

ها و مقاطع مختلف      گيري  است كه در برخوردها و موضع      |شده پيامبر همان شخصيت تأييد  
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  .)262ص ، شريعتك يتئورقبض و بسط ، سروش( . است ظهور يافتهاواز 
 داشته كـه   حالتي و اوبلكه كلام پيامبر است،  قرآن كلام خدا نيست   ،  از نگاه اينان  بنابراين  

 شـبيه همـان احـساس و روح لطيفـي كـه بـراي       حالتي ؛كنند ياد مي » تجربة نبوت « آن به    از
درونـي و شخـصي اسـت و هـيچ          ،  بـسيط ،  اين احساس . آيد  مي ان و عرفا پيش   شاعران و اديب  

بيـانگر  اي دقيـق   تشخص و صورت روشني از آن وجود نداشته و هيچ لفظ يا عبارتي به گونـه              
  .آن نيست

  يشناخت  جامعهدگاهيد
چـه پيـامبران بـا نـام وحـي عرضـه       آن: گوينـد  مي ،كردي غيرزباني به پديدة وحيبرخي با روي 

اند كه    طلب بوده   مرداني خيرانديش و اصلاح   ،  پيامبران. استهانعكاس افكار دروني آن   ،  اند داشته
 كه از   اند  يافته و گمان برده   خيرانديشي درونشان به صورت وحي و گاه به صورت ملكَ تجسم            

 1416،  معرفـت ؛715 ص، 10 ج،  محمد فريد وجدي  ( .گاهي ديگر بر آنان الهام شده است      جاي
  .)26 ص، ق

معـاني محـض و بـسيطي اسـت كـه از            ،  هاي ديني   سرشت وحي و آموزه   ،  ايناناز نظرگاه   
بـه   هـاي مـذكور را      آمـوزه  يابد و آنان نيـز     مي خاص و نمادين به پيامبران انتقال        يطريق زبان 

  7.ريزند  در قالب الفاظ ميهاي طبيعي گزارهصورت 
امـا در  ،  در تفسير تجربة نبوت و تجربـة دينـي قـدري اخـتلاف دارنـد          ها ديدگاهاين قبيل   

 واحـد ارتبـاط     هـايي كـه    ديـدگاه  8؛اتفاق دارند ،  غيرزباني بودن ارتباط وحياني پيامبر با خداوند      
سـخن  ، دانـسته  ـ   جنبة واژگاني نداردكه ـ  وحياني خدا و پيامبر را نوعي زبان خاص و نمادين

خداونـد تنهـا معـاني را بـر پيـامبر و يـا              ،  اين پايـه   بر   9.شمرند  ميها را مجاز      گفتن خدا با واژه   
شـايد ريـشة    . انـد   جبرئيل وحي نموده و سپس آنها خود بر اين معاني لبـاس الفـاظ پوشـانيده               

كه جايگاه  ـ  را |لب پيامبرتمسك به ظاهر آياتي است كه ق، اتيمشترك برخي از اين نظر
و يا در اين ) .97، بقره( »ِنه نزلَه علَى قَلْبِك فَإ« :دانند مهبط نزول وحي مي ـ  ادراك دروني است

 دهان و حنجـره  مانندـ   با همين ابزارهاي جسمانيبايد  نهفته باشد كه تكلم خداوند لزوماً  باور
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اين مقالـه   .  مستلزم جسمانيت خداوند است    مانگ امري كه بي   ؛صورت گيرد ـ   و مخارج حروف  
مانـا امـلاي     ماهيتي زبـاني داشـته و ه       ي قرآن  وحي  است كه اساساً   در صدد اثبات اين فرضيه    

  .ر است تنها از زبان خود وحي ميسماهيت حقيقي پديدة وحي  اثبات.الفاظ بر پيامبر است

  وحي از منظر وحي

  كه كلام خداوند و الفـاظ      آن است قليتي از مسيحيت    نظرية مشهور و همخوان با يهوديت و نيز ا        
ه  سخن گفتن توسـط فرشـت      هايي چون  از راه  آنان    و  بر پيامبران نازل گرديده    و كلمات آن عيناً   

و يـا   ) .17،  مريم( ».ِيا  ِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشرا سو       فَأَرسلْنا إ «: كه به صورت انسان تمثل يافته     
ِ الْـوادِي     فَلَما أَتاها نـودِي مِـن شـاطِئ       « :مانند درختي كه با موسي سخن گفت       اجسام   از طريق 

آن را دريافـت نمـوده و بـر مـردم           ،  ).30،  قـصص ( ».ِ فِي الْبقْعـةِ الْمباركَـةِ مِـن الـشجرةِ           الْأَيمن
سـت بـه گونـة القـاي        ممكـن ا  ،  هرچند سنت پيامبر كه آن نيز متكي بر وحي بوده         ،  اند خوانده

  .معاني بدون املاي لفظ و يا تعبيري از تجربة نبوي وي بوده باشد
امـل و   عقل ك ،  پيراستگي،  اي براي پيامبران    به گونه هايي كه هر يك      ديدگاهاين بخش از    

ولابعـث  «: اند كه خود گفته   پذيرفتني است؛ چنان  ،  ندا يافته قائل  روح متعالي يا شخصيت تكامل    

، 1344، كلينـي (» . حتي يستكمل العقل و يكون عقله افضل من جميع عقول امتـه   رسولاً لا و االله نبياً 
 پـس   :و من تو را برگزيدم     :َنا اخترتك فَاستمِع لِما يوحى      وأ«: فرمايد  نيز قرآن مي  .) 13 ص،  1 ج
 حـي همانـا   و،  آيـد  برميبر آنچه از قرآن     ا اما بن  .)13،  طه(» .گوش فرا ده  ،  شود  چه وحي مي  بدان

َنـا    ِنمـا أ    إ...« :شمردند مي عادي   ي همواره خود را انسان    باره اينكلام خداوند است و پيامبران در     

  .) 6، فصلت(» .... ِلَي بشر مِثْلُكُم يوحى إ
  :توان به اين دلايل اشاره كرد ميات يدر رد اين نظر

  .با تلقي مسلمانان از صدر اسلام تا كنون ،گونه تفاسير از ارتباط وحياني پيامبر مغايرت اين. 1
ممكـن  هـا   انـسان حصول بالقوة آن بـراي تمـام     ،  چنانچه معارف وحياني اكتسابي باشد    . 2

  . استهاي نبوت ناسازگار  با ديگر دلايل و ويژگيشد و اين امرخواهد 
  .شود  مينيزشموليت آيات تحدي كه شامل خود پيامبر . 3
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بيـانگر ايـن    ،   كه بيش از سيصد بار در قـرآن تكـرار گرديـده            »قل« واژة   تعابيري نظير . 4
  . نداردهيچ دخالتي،  پيامبر خود در آنچه بايد بگويدمعناست كه

  . افعالتلاوت و تفاوت ماهوي اين دو با تكلم در فاعليت اين، هاي قرائت واژه. 5
هيـت  ظهـور در الو  صحف كـه جملگـي    ونوشتني،  خواندني،  االله   كلام همچوناوصافي  . 6

  .كلمات قرآن دارند
  .قرآن را به عربي مبين نازل كرديمتصريح قرآن در بسياري موارد كه ما . 7

 نـدارد و ايـن      اين سخنان بـا ظـاهر آيـات قـرآن همخـواني           ،   كه اشاره شد   گونه نااما هم 
اينك با اين فرض كه بهترين دليل براي اثبات حقيقت و ماهيـت             . ستترين اشكال آنها    عمده
  .گذرانيم برخي از اين آيات را از نظر مي،  استحيخود و، وحي
  كلام الهي و فعل خداوند، وحي

 بـه   الاّ،  گويـد   بـا هـيچ بـشري سـخن نمـي          خـدا    :...َنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيـا       ٍ أ   وما كَانَ لِبشر  «. 1
  :فرمايد  و در آيات ذيل مي.)51، شوري (». ...وحي
 ». روشـن و آشـكار سـخن گفـت         اي ه خدا با موسي به گون     :سى تكْلِيما وكَلَّم اللَّه مو  « .2

  .)164، نساء(
3 .»     هبر هكَلَّما وى لِمِيقَاتِنوساءَ ما جلَمگاه مـا آمـد      به وعده ،   چون موسي در وقت معين      و :و ،

  .)143، اعراف(» .خدا با وي سخن گفت
كـه   چنـان پروردگار است و    » كلام«همان  روشني دلالت دارند كه وحي الهي        اين آيات به  

از جمله عناويني است كه در مـورد قـرآن در برخـي آيـات               » االله  كلمات«و  » االله  كلام«،  گفتيم
االله   و هو كلام  «:  نيز چنين آمده   يدر حديث . استداده   و خداوند آن را به خود نسبت         رفتهكار   به

  ).264 ص ،توحيد ،صدوقشيخ ( ».لا يشبه كلام البشر، و تأويله
 تنظـيم  هانشاءِ معنا با الفاظ و عبـاراتي اسـت كـه خـودِ گوينـد     ، نكتة ديگر آنكه واژة تكلم    

، معرفـت (. در مقابل قرائت و تلاوت كه بازگو كردن عبـارات و الفـاظ ديگـري اسـت                ،  كند  مي
،  نمل ؛2،   جمعه ؛6،   اعلي ؛106 و   45،   اسراء ؛98،  نحل( گفتني است در آياتي   ) .58 ص،  1378
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  .دهد آن را به پيامبر خود نسبت مي خداوند نيز) 27، هف ك؛92
وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيناتٍ قَالَ الَّذِين لَا يرجونَ لِقَاءَنا ائْتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ                 

         فْسِي إِنْ أَتتِلْقَاءِ ن مِن لَهدكُونُ لِي أَنْ أُبا يم    ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِع...       ـهتلَوـا تم اءَ اللَّهش لَو 

كُملَيكه به ديدار ما اميد ندارنـد        آنان،   و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود         :ع
مرا نرسد كه آن را از      : بگو. يا آن را عوض كن    ،  قرآن ديگري جز اين بياور    : گويند  مي

: بگـو ... كـنم   شود پيروي نمي     كه به من وحي مي     جز آنچه را  . پيش خود عوض كنم   
 ).16 و 15، يونس (.خواندم خواست آن را بر شما نمي اگر خدا مي

  يتي لدني و غيراكتسابي دارد ماهيوح
تش اسـتحكام  اين كتابي است كه آيا :ٍ ٍ خبِير الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيم  «. 1

  .)1، هود( ». و از نزد خداوند حكيم و آگاه نازل گرديده استسپس تشريح شده ،يافته
انايي بر تـو  يقين اين قرآن از سوي حكيم و د  به:ٍ ٍ علِيم ِنك لَتلَقَّى الْقُرآنَ مِن لَدنْ حكِيم  وإ«. 2

  .) 6، نمل (».شود لقا ميا
 هرگـز از روي      و :علَّمـه شـدِيد الْقُـوى       ا وحي يـوحى   إِنْ هو إِلَّ    وما ينطِق عن الْهوى   « .3

آن . نيـست ،  چيزي جز وحيي كه بر او نازل شـده        ،  گويد  آنچه مي . گويد  هواي نفس سخن نمي   
  .)3 ـ 5، نجم(» .او را تعليم داده است، ]جبرئيل امين[= كس كه قدرت عظيمي دارد

ترى مِن دونِ اللَّهِ ولَكِن تصدِيق الَّذِي بين يديهِ وتفْصِيلَ الْكِتـابِ            وما كَانَ هذَا الْقُرآنُ أَنْ يفْ     «. 4

     الَمِينالْع بر فِيهِ مِن بيشايسته نبود و امكان نداشت كه اين قرآن بدون وحـي الهـي بـه                :لَا ر 
تفـصيلي بـر     و شـرح و       اسـت  ولي تصديقي است براي آنچه پيش از آن       . خدا نسبت داده شود   

  .)37، يونس (». و از طرف پروردگار جهانيان است شكي در آن نيست.آنهاست
امروزه اين نظر كه قرآن محصول فكري يا تجربـة روحـي و روانـي يـا شخـصيتي خـود                     

ها و باورها و فهم       در واقع برداشت  ،  وي تراويده هاي ديني كه از زبان         است و آموزه   |پيامبر
 شبيه همـين    نيز برخي در عصر نزول قرآن     كه   طرح نشده؛ چنان  به تازگي م  ،  خاص خود اوست  

بـه خـود    ،  هـاي گونـاگون      و بـا انگيـزه     هـا    و صدور قرآن را به شـكل       نظريات را مطرح نموده   
  :اند  نسبت داده|پيامبر
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1 .»      رشب هلِّمعا يمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَدايـن آيـات را     : نـد گوي  دانيم كه آنها مـي       ما مي  :...و
  .)102، نحل (» ....دهد انساني به او تعليم مي

2 .»        اعِرش ولْ هب اهرلْ افْتلَامٍ باثُ أَحغلْ قَالُوا أَضي وح ـ،  ]آورده آنچه محمـد  [: آنها گفتند  :...ب
بلكه او يـك شـاعر      ،   نه ؛دروغ به خدا بسته     آن را به    اصلاً .هاي آشفته است    بلكه خواب ،  نيست

  .)5، انبياء (».تاس
3 .»                 لِينالْـأَو اطِيرذَا إِلَّا أَسذَا إِنْ ها مِثْلَ هاءُ لَقُلْنشن ا لَونمِعس ا قَالُوا قَدناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تو  :و

مثل آن را   ،   ما هم اگر بخواهيم    .شنيديم: گويند  مي،  شود  خوانده مي هنگامي كه آيات ما بر آنها       
  .)31، انفال (».هاي پيشينيان است  اينها همان افسانه.ييمگو مي

تنهـا مبلّـغ آيـات    ، هيچ كم و كاست بي خود تأكيد نموده  |اين در حالي است كه پيامبر     
  :است بوده

 را  ]قـرآن [= ا اين ذكر   و م  :وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ         «. 1
و شـايد انديـشه     ،  براي آنها روشن سـازي    ،  به سوي مردم نازل شده     تا آنچه    بر تو نازل كرديم   

  .)44، نحل (».كنند
ه به لطـف پروردگـارت تـو      پس تذكر ده ك    :ٍ  ٍ ولَا مجنون    فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمةِ ربك بِكَاهِن     «. 2

  .)29، طور( ».زده نيستي كاهن و جن
بـا آنچـه    ،  داشـتند  روا مـي  ماهيت اين قبيل افترائات كه دشـمنان وحـي در عـصر نـزول               

 در انتساب وحي به چيزي كه از        اما،  قدري متفاوت است  ،  كنند  روشنفكران اين دوره مطرح مي    
آنكه   غافل از  اند؛ ك يكديگر مشتر  با،   برخاسته و به صورت كلام درآمده      |درون خود پيامبر  

  : دست يابدبدان ـ حتي با داشتن استعداد بسيارـ  ست كه آدمي ا وحي فراتر از آن ماهيتاساساً
: گوينـد   يـا مـي  :ْتوا بِحدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانوا صادِقِين فَلْيأ  أَم يقُولُونَ تقَولَه بل لَا يؤمِنونَ     

گوينـد سـخني    ي اگـر راسـت م ـ  .آنان ايمان ندارنـد ولي ، قرآن را به خدا افترا بسته     
  .)34 و 33، طور (.همانند آن بياورند

ايـن  ،   بود |پيامبري  ها و تجربة نبو     ها و بافته    افتهي،  اگر قرآن ،  شد كه اشاره    آن گونه نيز  
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عاي اعجـاز بيـان ابطـال     و ادشد ر مي ميس نيزجمله خود پيامبر    ها و از   انسانتمكن براي ديگر    
هـاي اعجازگونـة     ديگر بحـث از جنبـه     ،  ها گفته اين   درستي بديهي است در صورت      .گرديد  مي

 و تجربـة تـاريخي   10كـه آيـات تحـدي قـرآن      در حالي؛پشتوانه خواهد بود  بلاغي قرآن نيز بي   
  :اند است و آدميان از آوردن همانندِ آن ناتوان الهي بيانگر آن است كه كلام وحياني

وديم و هر آينه  را نازل نم]قرآن [=  همانا ما ذكر:ظُونَِنا لَه لَحافِ ِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإ   إ
  .)9، حجر (.خود نگهبان آنيم

   فراتر از علوم و معارف بشري، يمعرفت وحيان
»        لَمعت كُنت ا لَمم كلَّمعةَ والْحِكْمو ابالْكِت كلَيع لَ اللَّهأَنزاوند كتاب و حكمت بر تو نازل و خد :و

  .)113، نساء (». تو آموختبه، دانستي  نمي و آنچهكرد
»             كلَيع صقْصن لَم نم مهمِنو كلَيا عنصقَص نم مهمِن لِكقَب لًا مِنسا رلْنسأَر لَقَدما پيش از    :...و

 و گروهي را براي تو بازگو      روهي از آنان را براي تو بازگفته       سرگذشت گ  .تو رسولاني فرستاديم  
  .)78، غافر (».نكرديم
از من  :َنا نذِير مبِين َنما أ ِلَّا أ ِلَي إ  ِنْ يوحى إ    إ إ   ِذْ يختصِمونَ   ِ الْأَعلَى إ    ٍ بِالْملَإ   ما كَانَ لِي مِن عِلْم    «

 تنهـا   .خبـر نـدارم   ،  كردنـد    مخاصمه مـي   ]فرشتگان درباره آفرينش آدم    [ هنگامي كه  ملأ اعلي 
  .)70 و 69، ص (».كنندة آشكاري هستمذاراين است كه ان، شود ه من وحي ميچيزي كه ب

» ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعإِنْ أَت لَا بِكُملُ بِي وفْعا يرِي ما أَدمدانـم بـا مـن و شـما چـه       مي ن و:...و
  .)9، احقاف (».كنم پيروي مي، شود  من تنها از آنچه بر من وحي مي.خواهد شد

لْ لَا أَقُولُ لَكُم عِندِي خزائِن اللَّهِ ولَا أَعلَم الْغيب ولَا أَقُولُ لَكُـم إِنـي ملَـك إِنْ أَتبِـع إِلَّـا مـا          قُ«

 ى إِلَيوحجـز آنچـه خـدا بـه مـن          [و مـن    ،  ن خدا نـزد مـن اسـت       يگويم خزا   من نمي  بگو :...ي
 تنها از آنچـه بـه مـن وحـي           .ام   من فرشته  گويم  ميو به شما ن   ،  از غيب آگاه نيستم   ،  ]آموزد    مي
  .)50، انعام (».كنم پيروي مي، شود مي

 تا پيش از نزول وحي بر بسياري از حقايق آگاهي نداشته و دليل اُمـي   | محمد گمان بي
وما كُنت تتلُـو مِـن قَبلِـهِ مِـن          «:  اتهامات در امان بماند    دستبودن وي نيز اين بوده كه از اين         
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خواندي و با دست      هرگز پيش از اين كتاب نمي     تو   :كِتابٍ ولَا تخطُّه بِيمِينِك إِذًا لَارتاب الْمبطِلُونَ      
  .)48، عنكبوت (».ندكنترديد ، ابطال تو هستندصدد كه در  مبادا كساني.نوشتي خود چيزي نمي

  آيات قرآنتوقيفي بودن 
 امـا وي  ،  خواستند تا آيات را تغيير دهـد       مي | پيامبر از،   آنكه در بسياري از موارد      ديگر دليل

  :فرمود گونه تصرف را نداشت و مي حق هيچ
كـه    هنگـامي  :...ْتِهِم بِآيةٍ قَالُوا لَولَا اجتبيتها قُلْ إِنما أَتبِع ما يوحى إِلَي مِن ربي              وإِذَا لَم تأ  «. 1

 آن  ]از پيش خود  [چرا خودت   : گويند  مي،  نان نياوري ي براي آ  ا   آيه ]در نزول وحي تأخير افتد و     [
  .)203، اعراف (».شود كنم كه بر من وحي مي را برنگزيدي؟ بگو من تنها از چيزي پيروي مي

ا أَو بدلْه قُلْ مـا  وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيناتٍ قَالَ الَّذِين لَا يرجونَ لِقَاءَنا ائْتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هذَ        «. 2

            ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعفْسِي إِنْ أَتتِلْقَاءِ ن مِن لَهدكُونُ لِي أَنْ أُبكه آيات روشـن مـا بـر          امي و هنگ  :...ي
يـا  ،  قرآني غير از اين بيـاور     : گويند  مي،  كه ايمان به لقاي ما ندارند       كساني،  شود  آنها خوانده مي  
 فقط از چيزي كـه بـر مـن      .دارم از پيش خود آن را تغيير دهم        من حق ن    بگو .نآن را تبديل ك   

  .)15، يونس(»  ....كنم پيروي مي، شود وحي مي
  :نمود قرار مي  را بي|پيامبر، و آنگاه كه اشتياق نزول وحي

،  به تلاوت قرآن عجله مكـن      س پ :...ِلَيك وحيه   َنْ يقْضى إ    ِ أ   ِ مِن قَبل    ولَا تعجلْ بِالْقُرآن  ... «. 1
  .)114، طه (» ....پيش از آنكه وحي آن بر تو تمام شود

ثُـم إِنَّ     فَإِذَا قَرأْناه فَاتبِع قُرآنه     إِنَّ علَينا جمعه وقُرآنه     لَا تحرك بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ     «. 2

 هانيا بنلَيچرا كه جمع كردن ،   حركت مده  ]قرآن= [طر عجله براي خواندن آن       را به خا    زبانت :ع
 سپس بيان   .از خواندن آن پيروي كن    ،  گاه آن را خواندي   پس هر . عهدة ماست و خواندن آن بر   

  .)16 ـ 19، تقيام(» .آن نيز بر عهده ماست
تغيير يا تصرف و تحريف در آيات الهي آنقدر عظيم است كه خداونـد ايـن                ،  سرانجام آنكه 

  : بر پيامبر خود هم نخواهد بخشيدگناه را حتي
 اگـر او    :ثُم لَقَطَعنا مِنـه الْـوتِين       ِ  لَأَخذْنا مِنه بِالْيمِين    ِ  لَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيل    ...
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سپس رگ قلبش را قطـع      ،  گرفتيم  ما او را با قدرت مي     ،  بست  سخني دروغ بر ما مي    
  .)44 ـ 46 ،الحاقه (.كرديم مي

  نتيجة سخن

 را عامـل درك     |روح متعالي پيـامبر   ،   انشناختي از پديدة وحي پرداخته    آنان كه به تحليل رو    
 كه بـا  آنهادانند و يا  مي ـ  و به صورت الهامات غيبي ـ  حقايق و معارف الهي در درون خويش

 و  شمرند  مي |يامبررويكردي عرفاني وحي را نتيجة مكاشفات عارفانه و تجربيات نفساني پ          
 و تـابع برخوردهـا و       |شـدة پيـامبر   راني كـه وحـي را همـان شخـصيت تأييد          نيز روشـنفك  

 اينـان  :نـد ا  در يك جهت مـشترك جملگي، انگارند وي در مقاطع مختلف مي  هاي    گيري موضع
چـه  ( عمده اشكال اين نظريات   . دانند  وحي را اكتسابي و برخي نيز آن را حقيقتي غيرزباني مي          

آيات قرآني است؛ آنجا كه قـرآن خـود بـه            با صريح    آنانخواني   ناهم) ا عقل يبه نقل و    مستند  
االله اسـت و در الوهيـت          بر اين نكته نيز بايد توجه نمود كه قرآن كلام          .پردازد تعريف وحي مي  
و قرآن به    11؛زبان قوم پيامبران است   ،   زبان وحي  از سويي  .رواداشتتوان ترديد     زبان وحي نمي  

 و معارضـان    نگرايندجويي     بهانه  به  و مخالفان  دريابند تا مخاطبانش آن را      12ي آشكار زبان عرب 
 اي اسـت كـه بـراي       سبك و زبان قرآن به گونه     ،  با اين همه   .مانندش را بياورند  ،  توانند  اگر مي 

  . كه همان راه ايمان است پيمودرا  راهي جداي از ترجمهدرسيدن بدان معاني باي
ه در ظرفيت الفاظ     ك آن گونه  است؛هاي لفظي شناخته شدة بشر        الب فراتر از ق    قرآن معاني

 و   در فهم نيايـد    )القرآن يفسر بعضه بعضا    (جز با استعانت از خودِ زبانِ وحي       و   گنجد  معمول نمي 
ند كـه  ا  تنها مؤمنانگمان بي .گردد شناخته نمي،  جز به زبان ايمان كه زبان تجربة معنوي است        

را هـاي رازگونـة آن رمـز فـلاح و رسـتگاري                و از اشارت   13گيرند   مي هاي وحي الهام    از گلواژه 
  :جويند مي

  . ...الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ و  ذَلِك الْكِتاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين  الم
  

ــام ــو جــان را آن مق ــا ت  رويــد كــلام كانــدرو بــي حــرف مــي  اي خــدا بنم
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  ها نوشت پي
                                                                          

1. Revelational Communication. 
2. Acquired Knowledge. 
3. Scriptural Revelation. 

  .اند خلدون معتقد به اين نظريه سينا، غزالي و ابن فارابي، ابن. 4
؛ »يوح«ل واژه   ي، ذ 10، ج   المعارف دايره،  يد وجد ي؛ فر 48، ص   الوحي المحمدي ؛  164، ص   11، ج   تفسير المنار  .5

 .46، ص تحليل وحي
 ـ زا نآقـر رچه  ـگ ـ تس ا دقتمعخود   رايت؛ ز اس ني آ ولغ ينمع هي ب ح و ،ياتباين  ا ردا  نلاوم ادمر هتبال. 6  ر پيغمب ـ ب ل

  .) دفتر چهارم و ششممثنوي. (ستا فركا و، افتگ نقح يد گو كهرهت، اس
  .وحي و افعال گفتارينيا،  عليرضا قائمي: د بهيبنگر. 7
) 1832 م( شـلاير مـاخر   : نها اشـاره كـرد    يتـوان بـد     وانديش نظرية تجربة ديني، مي    جمله طرفداران معاصر و ن     از. 8

و در قرن بيستم اميل برونـر تيلـيخ، در          ) 1968 م( ، كارل بارت  )1968 م( گذار الهيات اعتدال، آلبرشت ريچل      پايه
نصر ابوزيـد   اديان يهودي و مسيحي، و همچنين محمد اقبال لاهوري، عبدالكريم سروش، محمد ارغنون، حامد               

  .و محمد مجتهد شبستري در دين اسلام
  .نشرية دانشكدة الهيات دانشگاه تهران، »تبيين ارتباط وحياني در قرآن«: د بهيبنگر. 9

  .جموعه آياتي كه در آن، قرآن مخالفان خود را به مبارزه و آوردن حداقل يك سوره دعوت كرده استم. 10
  .)4 ،ابراهيم(» .ِلَّا بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم ٍ إ وما أَرسلْنا مِن رسول«. 11
12 .»بِينم بِيرانٌ عذَا لِسه103 ،نحل(» .و(.  
  .)138 ،عمران آل(» .ِ وهدى وموعِظَةٌ لِلْمتقِين هذَا بيانٌ لِلناس«. 13

  منابع
  .كريم قرآن     
 .البلاغه نهج     

، تهـران ،  ترجمة محمد پـروين گنابـادي     ،  خلدون  تاريخ ابن ) 1366(ابن خلدون، عبدالرحمن،     .1
 .علمي و فرهنگي

 .حياء التراث العربيهلادارا، بيروت، لسان العرب) 1988(لدين ابوالفضل، ا جمال، منظور ابن .2

دفتـر نـشر    ،  تهـران ،  ترجمه احمد آرام  ،  رآنخدا و انسان در ق    ) 1368(ايزوتسو، توشي هيكو،     .3
 .فرهنگ اسلامي
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، تحقيـق محمـد ابوالفـضل ابـراهيم    ، البرهان في علوم القرآن) 1376(زركشي، امام بدرالدين،   .4
 .بيروت

 .مؤسسه انديشة اسلامي، قم، چاپ اول، تحليل وحي) 1375(سعيدي روشن، محمد باقر،  .5

 .جامعة مدرسين، قم، يزانتفسير الم) 1374(، نيحس دمحمديسطباطبايي،  .6

 .انجمن معارف اسلامي، قم، چاپ اول، وحي و افعال گفتاري) 1368(نيا، عليرضا،  قائمي .7

 .چاپ علميه اسلاميه، تهران، 1، ج اصول كافي) 1344(، عقوبيمحمد بن ي،  الرازينيالكل .8

 مؤسـسة ، قـم،    1، چ   نگارش محمود رجبـي   ،  شناسي  قرآن) 1376(مصباح يزدي، محمد تقي،      .9
 ).ره(آموزشي پژوهشي امام خميني

 .صدرا، تهران، 4، ج مجموعه آثار) 1377(، مرتضي، مطهري .10

 .مؤسسة التمهيد، قم، چاپ اول، علوم قرآني) 1378(معرفت، محمد هادي،  .11

 .مؤسسه نشر اسلامي، قم، علوم القرآن التمهيد في)  ق1416(ــــــــــــــــــ ،  .12

 دارالكتـب ،  تهـران ،  چـاپ بيـست و شـشم      ،   نمونـه  تفـسير ) 1376(مكارم شيرازي، ناصـر،      .13
  .الاسلاميه


